
جناب همایون خان، شما فرزند ارشد استاد تاج 
هستید؟

است؛  من  از  بزرگتر  كه  دارم  خواهر  يك  خير 
تاج الملوک.

شما متولد چه سالي هستید؟
آبان 1325.

پس چرا در شناسنامة پدر اسم شما آخر همه 
آمده است؟

عجب! خودم نمي دانستم. قاعدتاً بايد دومي باشد. چه 
عجيب! )خنده(

جناب همایون! بعضي دوستان در صحبتهایشان 

و  نداده اند  شرح  را  آن  که  کرده اند  اشاره هایي 
اطلاعاتش در اختیار شماست. آقاي مقصود اقدم 

کلاهي که بود؟ اصفهاني بود؟
نه! تبريزي بود.

چطور با پدر شما آشنا شد؟
نيم سالم  حديثش مفصل است. آن موقع من 13 و 
بود. يك مشكل خانوادگي بود كه بايد دايي ام را به سفر 
مي برديم. يادم هست كه پدرم يك پليموت سبز رنگ 
بابا  و  من  و  تومان  پانصد  و  ده هزار  قيمت  به  خريدند 
و دايي و يكي از دوستانشان به طرف تبريز رفتيم. و 
اين خيلي قشنگ بود كه به شهرهاي كوچك بين راه 
استقبال  بسيار  و  را مي شناختند  پدر  كه مي رسيديم، 

گفتگو با همایون تاج فرزند استاد
مجيد زهتاب

يك  ساعتي را در روز پنج شنبه 19 آبانماه1390 از همايون تاج، از خاطرات ناب پدرش شنيديم.

شماره 27 / صفحه ی 69



مي كردند. من مراغه و مهاباد را به خوبي به ياد دارم؛ كه 
از ما استقبال كردند  وقتي به مهاباد رسيديم، در پادگان 
كه  هرجا  و  رفتيم  مخابرات  رييس  منزل  به  خوي  در  يا 
مي رفتيم، ميهمان بزرگان بوديم. بعد رفتيم تبريز كه وارد 
سال  حدود  شديم؛  پدرم  دوست  همين  خانمِ  پدر  منزل 
1338. باباي من در دوستي تسليم دوستان بودند. يعني 
همين  مثلًا  مي پذيرفتند.  ايشان  مي گفت  هرچه  هركس 
آقاي اقدم چون خودش در تهران گرمابه دار بود، پيشنهاد 
داد كه با هم حمامي بسازيم، ايشان بي خبر از كار حمام 

مي گفتند باشد!
يك حمام قديمي بود كه وقف بود. آقاي اقدم گفت برويم، 
اينجا را 99 ساله اجاره كنيم و اين كار را انجام دهيم. بابام 
هم بي خبر از همه جا گفتند: بله! گويا آن جا را نمي دادند. 
بابا رفت پيش كسي به نام ثقة السلام و اجارة 99 ساله اش را 
گرفت و خود دايي ام هم يك نقشة دوطبقه گرفت كه اين، 
اولين حمام دوطبقه بود. زيرش گرمابه بود و بالايش 21 
دستگاه دوش. در خيابان شش گَلان. كه بعدها آسفالت و 
پررونق شد. در اين خيابان يك حمام نو را از پايه بنا كردند.
آنجا از نخستين حمام هايي بود كه وان پرمنگنات داشت 
و بسيار هم مدرن بود. آن موقع صد و بيست هزار تومان 
وارد كه مي شدي يك هال  خرج شد. دوش بخار داشت، 
بزرگ با يخچال و پذيرايي داشت. فرماندار تبريز هم خيلي 
چنين  و  بيايد  تبريز  به  است  قرار  تاج  كه  شد  خوشحال 
كاري را بكند. اسم حمام را هم گذاشتند: »گرمابة همايون 
تاج«! البته در اين رفت و آمدها يكبار هم من و بابا تصادف 
كرديم و در بيمارستان بستري شديم و... . بگذريم. خلاصه 
همان  تومان  هزار  و60  بدهد  بابا  تومان  هزار  شد60  بنا 

اما آن آقا گويا همه اش را  بابا پولش را دادند،  دوستشان. 
قرض كرده بود. بعد آمدند اصفهان و ديدند كه اين آقا مدام 
تلگراف مي فرستاد كه: آبرو در خطر، پول فرستيد! )خنده(

من دست گرفته بودم كه )با آواز(: 
آبرو در خطـر پـول فرستيـد
من شدم در به در، پول فرستيد!

يا مثلًا مصورالملكي يك شعري گفته بود كه: »نهاده است 
كلاهي، كلاه بر سر تاج... .« خلاصه بعد بابام كه رفتند افتتاح 
كنند، فهميدند كه كلّي طلبكار آمده! بابا گفت من كه پول 
داده بودم. بعد فهميديم كه آن آدم همه  چيز را نسيه كرده 
بود! بابا همه را جمع كرد و رفت پيش استاندار وقت. ايشان 
با طلبكارها صحبت كردند كه: آقاي تاج آمده اند اينجا يك 
كار خيري بكنند و اينطور كلاه سرشان رفته و شما بايد 

بياييد و قسط قسط پولتان را بگيريد. 
من آن زمان خودم كلاس هفتم دبيرستان سعدي بودم. 
سه ماه تعطيلات، بابام من را فرستادند تبريز. من بودم و 
خانم و دختر شريكمان و من سه ماه تابستان آن حمام را 
از گچ گار و  به عصر كه مي شد همه  اداره مي كردم. عصر 
لوله ساز و بنا و اينها مي آمدند و من تا مدتها به هركدام يك 

مقداري پول بابت اقساطشان مي دادم. 
پدر هم مي آمدند آنجا مستقر شوند؟

نه! بعد سختشان شد، چون خانه را هم اجاره كرده بوديم 
بعد  ولي  بفروشند  را  خانه  كه  خواستند  بابا  بعد  حتي  و 
امروز  تا  و  نرود  فروش  خانه  كه  باعث شد  الهي  تفضلات 

هم هست. 
قرار  فروش  معرض  در  چندبار  امروز  تا  خانه  این 

گرفته است؟
خيلي زياد! اين خانه را بابا در سال 1327 درست كرد. و 
از آن سال اين سند آنقدر گرو و رهن بانك رفته كه ديگر 
جا نداشته و يك نسخه به آن پيوست كرده اند! اين سند به 
نوعي روايت زندگي بابا را هم مي كند كه در بند پول نبوده 
و همين است كه هنرش را هم به پول نفروخته. آخرين بار 

تا سال 1359 در رهن بانك بود.
بعد از انقلاب دیگر در رهن نبوده؟

نه خدا را شكر! )خنده( خلاصه بابا تصميم گرفت حمام را 
بفروشد. سهم بابا را خريد 120 هزار تومان. مقداري را داد 

و مقداري را هم فرش داد و مقداري را هم سفته.
پدر شما چند بار کاسبي کرد؟

آنقدر كه من يادم است، چهار دفعه!
در این چهار بار چیزي هم عاید بابا شد؟
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تا آنجايي كه من به ياد دارم، نه!يك بار با مرحوم عبايي در 
ادويه جات شراكت كردند و ضرر دادند. بابا كه شمّ اقتصادي 
مي رفت.  دوستانش  حرف  پي  و  بود  گوشي  تنها  نداشت، 
قبلش هم كاميون خريده بود. من چهار سالم بود كه به 
خاطر موقعيت خوبي كه آن روزها براي هنرمندان در مركز 
فراهم بود، به تهران رفتيم. بابا دوستي به نام آقاي زرگنده 
داشت كه تاجر بود. اين آقا دوست خوب بابام بود و يك باغ 
بزرگ را در دزاشيب در اختيار ما قرار دادند. حدود يكسال 

آنجا بوديم.
مادربزرگم مدام به پدرم زنگ مي زد و مي گفت بيا اصفهان 
كاميون  يك  رفت  آنجا  بابا  است.  سختمان  تو  بي  ما  كه 
بعد  )خنده(  كرد!  چپ  هم  آخر  كه  خريد  آبي  شورلت 
با آقاي اسماعيل جوهري  بابا برگشت اصفهان. يكبار هم 
ورشكست شد.  آن هم  در  كه  را شريك شدند.  ميهن تور 

آخرين كاسبي هم همان سال 1338 و قصة حمام بود.
بعد از آن فهمید که دیگر نباید کاسبي کند؟

بله. چون واقعاً نزديك بود زندگي از دست برود. بابا وقتي 
فوت شد، ما همين خانه را داشتيم كه گرو بانك بود، يك 
تلفن و يك تكه هم زمين در مهرانگيز فعلي بعد از مهرآباد. 
خيلي  ما  براي  هم  اين  البته  نداشتيم.  چيز  هيچ  ديگه 

پربركت و خوب بود. 
آقاي تاج! بابا درآمدشان از کجا بود؟

كارمند بود.
کاسبي  و  خرید  کامیون  نمي شود  که  کارمندي  با 

کرد!
عرض مي كنم. بابا اول كارمند فرمانداري بود. بعد كارمند 
شهرداري بود كه ماهي 400 تومان مي گرفت. 8 سر عائله 
نام سكينه  به  تا و يك خدمتكار  نه  بابام،  مامانِ  با  بوديم 
هم داشتيم كه دايم با ما بود، 10 تا. كارمند راديو تلوزيون 
هم بود كه با آقاي كسايي به تهران مي رفتند و برنامه اجرا 
مي كردند و براي هر برنامه هفتاد، هشتاد تومان مي گرفتند. 

وقتي این پولها جمع مي شد، مي زد به کاسبي؟
بله! )خنده(

کلًا آدم دست و دلبازي بود؟
بله. ما ده نفر هميشه در خانه بوديم و هيچ كمبودي از 
زندگي  نداشتيم. خوب  آمد  و  رفت  و  پوشاک  و  غذا  نظر 
مي كرديم. يعني نسبتاً مرفّه! سفر خيلي مي رفتيم. 8 نفر را 

راه مي انداخت. خيلي هم سخت بود.
سالي چند بار مي رفتید؟ کجاها مي رفتید؟

عيدها كه حتماً سفر مي رفتيم. معمولاً به آبادان و منزل 
آبادان رفته بود و يك  به  از اصفهان  آقاي شكرچيان، كه 

هتل و شيريني فروشي باز كرده بود و چقدر هم پذيرايي 
در  مجلسي  مرحوم  منزل  مي رفتيم  هم  گاهي  مي كرد. 
به  تهران رفتيم.  به  را  شيراز. چندين هفته هم تعطيلات 

منزل آقاي گلستانه و آقاي بشارتي در نياوران. 
در این سفرها کنسرتي هم مي گذاشتند؟

يادم نمي آيد، امّا هرجايي كه بوديم همه مي آمدند؛ بزرگان 
شهر همه در آنجا جمع مي شدند. 

با توجه به عکسها و خاطراتتان هم انگار شما بیش 
از بقیه همراه پدرتان بوده اید؟

بله. من خيلي به ايشان علاقه داشتم و بابا من را همه جا 
مي برد. من در كنسرت آبادان كه 1331 برگزار شد، 6 ساله 
بوده ام! همه را تقريباً به ياد دارم. در همين آبادان نشسته 
بوديم آقاي شهناز گفتند همايون بيا با هم بازي كنيم. اينها 
خيلي من را دوست داشتند. يادم است كه آقاي شهناز شد 

55 و من صفر! همان دست اول! )خنده(
يك روز همه رفتيم حمام. من هنوز هم از آب داغ خوشم 
نمي آيد. نه اينكه من شيطان بودم، آقاي كسايي يك تشت 
آب داغ روي سر من ريخت و من هم كه خيلي بدم آمد، 
تشت را كوبيدم روي زمين كه صداي مهيبي كرد و حمامي 
آمد ببيند چه شده و ... . خلاصه شبش همه دور هم بودند 
و جلسة دور همي قشنگي بود. آقاي كسايي و بابا و آقاي 
و  مي بينيد  آبادان  عكسهاي  در  كه  آنهايي  همة  و  شهناز 

بسياري ديگر.
بابا  ني،  كسايي  آقاي  مي زد.  تار  داشت  شهناز  آقاي 
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مي خواند و بزرگان آبادان هم حضور داشتند. آن روزها رسم بود كه وقتي 
مجلس گرم مي شد، چراغها را خاموش مي كردند و شمع روشن مي كردند. 
من هم كه صبحش آن بلا سرم آمده بود، وقتي چراغها خاموش شد، رفتم 
شمع را گذاشتم زير كت آقاي شهناز. يك وقت آقاي شهناز داشت ساز مي زد 
كه ديدند كتش آتش گرفته. جلسه به هم ريخت و همه فهميدند كار من 

بوده. بابا تنها گفتند: بابا همايون! نكن!
یعني این اوج عصبانیتشان بود؟

بله!
یعني هیچ وقت تنبیه نمي شدید؟

ابداً ! يادم هست كه در آلمان تحصيل مي كرديم، براي ما نامه مي نوشت كه 
بابا جان! اول سلامتي، بعد تفريح، بعد درس.

شما چه سالي رفتید آلمان؟
1970 يعني 41 سال پيش. 

وقتي پدر فوت کردند شما اصفهان بودید؟
بله. داشتم با پسر دوساله ام، روزبه، بازي مي كردم كه بابا گفتند: »آخ قلبم!« 
من فقط با خانمم دويديم و دكتر بقراطيان را آورديم. وقتي ايشان را آورديم، 
يادم هست كه تا رفتيم توي اتاق بالاي سر بابا، جعبه اش را بعكس باز كرد 
و همه اش ريخت! خيلي يك دكتر بايد با مريض ارتباط عاطفي قوي داشته 
بابا  با  نشان دهد.  را  ناراحتي اش  و  كند  كنترل  را  نتواند خودش  كه  باشد 
دوستان قديمي بودند. فقط به من گفتند برو اين قرص را بگير و بيا. وقتي 

قرص را آوردم سه ربع گذشته بود و پدر درگذشتند.
کساني که اطراف پدرتان بودند از آقاي کسایي و شهناز گرفته تا 
خود مرحوم تاج همه آدمهاي طنازي بودند، شما چیزي از شوخي هاي 

ایشان به یاد ندارید؟
)خنده( چرا خوب. من خيلي به ياد دارم كه همراهشان اين طرف و آن 
طرف مي رفتم. حتّي گاهي دم در خانة ما چند ماشين همزمان ايستاده بودند 
تا هركدامشان بابا را به جايي ببرند بعد مي گفتند كه خوب نمي توانيم كه 

آقاي تاج را تقسيم كنيم و يكجا جمع مي شدند. 
پس ایشان کي  به خانواده مي رسیدند؟ همه اش که مهمان بوده اند! 
همه اش  بود.  پرمعنايي  جلسات  ولي  نبود.  خانه  بود.  بيرون  اغلب  بابا 
شعرخواني و ادبيات با افرادي مثل دكتر نواب و كلانتري و ... كه هركدامشان 

يك كتابخانه بودند. 
شما هم مي خوانید. رسماً تعلیم دیده اید؟

نه رسماً! پدر هميشه مي گفتند موسيقي را شغلتان قرار ندهيد. فقط ياد 
بگيريد كه اگر چهار نفر از دوستان دور هم بوديد، بتوانيد مجلس را گرم 
كنيد. ما همه وقتي ديپلم گرفتيم، رفتيم آلمان و انگلستان و بعد هم آمريكا 
و فرانسه و تا به حال هم اكثرمان همانجا مانده ايم. فقط دو نفر از ما ايرانند. 
بابام مي گفت: »من كه تاجم چه گلي به سرم زدند؟ چه برسد به ديگران؟!«

همايون تاج

تاج و كسايی و همايون در سن كودكی

تاج، كسايی، غيوری و مراتب
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از  یا  شدند  اخراج  رادیو  از  تنها  انقلاب  از  بعد  پدر  ببینم 
شهرداري هم... ؟

نه! شهرداري كه بود. البته آن زمان بازنشست شده بود. اما حقوقش 
را قطع نكردند. در راديو و تلويزيون هم آن ابتدا يك اشتباهكاري هايي 
بود كه بعد خود آقاي كسايي خيلي همّت كردند كه اين حقوق دوباره 
برقرار شد. يادم هست كه يك قرآن و يك چك از مجموع آن معوّقه ها 

به مامانم دادند و جبران كردند. 
ولي پدرم آن زمان خيلي غصه خورد. يك استاد موسيقي مسن را 
كه احتياج هم به اين پول داشت، بگويند: مازاد بر احتياج! ناراحت شد 
و گريه هم كرد! يكبار هم گريه كنان رفت خانة آقاي كسايي و آقاي 

كسايي اين شعر خودش را برايش خواند كه: 
دگر اين را نمی خوانديم هرگز

به جرم بهترين بودن مرخّص...
من شنیده ام که پدر خیلي شاد و سرزنده بوده اند. پس شما 

همین یکبار را دیدید که اشک بریزند؟
اما  بود، گريه كرد.  اقوام كه درگذشته  از  براي يكي  بله. يكبار هم 
خيلي كمك كننده بود و به كساني كه مشكلي داشتند كمك مي كرد. 
مثلًا مي دانم كه چندين و چند نفر را معاف كرد. چون بابا را قبول 
داشتند. خيلي ها را هم صاحب خانه كرد. زمين و مصالح را ارزان تر 
برايشان فراهم مي كرد تا صاحب خانه شوند. دستش خيلي خير بود. 
اما براي خودش پي اين چيزها نبود. اگر هزار تومان دستش مي دادي، 

بلد نبود بشمارد. نه ساعت داشت، نه كليد خانه داشت و نه... . 
کدام شاگردش را بیش از بقیه دوست مي داشت؟

آقاي مراتب و شاهزيدي را بسيار دوست مي داشت. بيشترين زمان 
گذران با بابا را هم اين دو نفر داشتند. يعني فهميده بودند كه با كي 

هستند.
چه کتابهایي مي خواندند؟

سعدي.
گویا یک زماني هم وارد عرصة نمایش شده بودند؟

بله. من خودم هم رفته بودم. اين آقاي علي صدري كه تماشاخانة 
سپاهان را داشت، خودش هم اهل تئاتر بود. ايشان يك تئاتري داشت 
در كوچة سينما سپاهان فعلي كه سابق بر اين، تئاتر سپاهان بود. يك 

تئاتر ديگر هم تئاتر اصفهان بود كه آقاي فرهنمد و اينها بودند.
آقاي مميزان هم كه از اقوام ما بود، پيسی نويس خيلي خوبي بود. 
چيزهاي خيلي مفصلي داشت. يكبار يك تئاتر داشت به نام »سعدي 

در بتكدة سومنات.« در اين تئاتر به بابا نقش سعدي را دادند.
یعني بازي مي کرد؟

نه! بابا روي صحنه مي خواند. يادم هست كه تا اسم بت را مي گفتند، 
من مي رفتم پشت صحنه و دو سيم را مي كشيدم و دستهاي بت بالا 
مي رفت و مردم تعجب مي كردند. جلوي سن هم يك متر و نيم گود 

بود و اركستر اينجا بود. آقاي سراج قره ني مي زد و ديگران هم بودند.
چند تئاتر بازي کردند؟

من فقط يكي را به ياد دارم. ولي اين آقاي صدري هر پيسي كه نو 
مي شد، ما را دعوت مي كرد و يكي از كارهاي پدرم اين بود كه به همة 
اين تئاترها مي رفت و بعد با درشكه برمي گشتيم خانه. بابا اهل غم و 
غصه و شكايت نبود. غيرممكن بود كسي حال بابا را بپرسد و او بگويد 

بدم! هميشه مي گفت اي! پدر جان خوبم. 
حرف دیگري ندارید؟

نه فقط از شما سپاسگزارم. اين افراد نادرند و واقعاً آدم بايد تشخيص 
بدهد كه از چه كسي بايد قدرشناسي بشود. ملتي خوشبخت است كه 

بداند از چه كسي قدرشناسي كند. 
بله جناب تاج. جوانان و هنرمندان ما به اینها احتیاج دارند. 
چون رتبة هنر آقاي تاج کاملًا مشخص است. ولي اخلاق والاي 

ایشان هم مي تواند براي جامعه الگو باشد!
بابا هم در هنرش به خواندن اشعار اخلاقي و معنوي توجه داشت و 
هم در زندگي اش اين اصول را به صورت عملي پياده مي كرد. من يادم 
هست كه بابا را دعوت كرده بودند شيراز. يك جلسه اي گذاشتند كه 
يك گروهي با مرام خاصي آنجا بودند و از مرامشان دفاع مي كردند. 
بابا گفتند خيلي خوب! شما اينها را مي گوييد اما من مي دانم كه در 
شما  پيامبر  داشت.  معجزه اي  نازل شد،  كه  پيامبري  هر  هر عصري 
چه معجزه اي دارد؟ آنها هيچ چيز نگفتند. بعد بابا گفت همين كتاب 
است. چراكه خودش هم  كافي  دنيا  ادارة  براي  را مي بينيد؟  سعدي 
بسيار از قرآن متأثر است. مباني اعتقادي خيلي قوي اي داشت و خيلي 

هم صادق بود. دروغ نگفت و پول پرست نبود.

سال  مخصوصاً سه  گذشت،  بد  پیرمرد  تاج  بر  عمر  آخر  های  قدسی: سال  استاد 
آخر. تاج با اینکه بسیار سالم و مواظب حفظ الصحه بود، برنامه های منظم خواب و 
خوراک داشت و با هیچ اعتیادی خود را آشنا ننمود، اما بالاخره پیری دریافتش و 

به عوارضی همچون فشار خون و کلسترل )چربی خون( دچار شد.
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